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برگشت.
در تيــم وزنه‌برداری ايــران، محمود 
شــد.  پنجــم  خــروس‌وزن  در  نامجــو، 
بــا  ســبک‌وزن  در  مهينــي،  اســدالله 
مجموع 295 کيلــو در مرتبه‌ی نوزدهم 
در  ميرقوامــي،  منصــور  گرفــت.  قــرار 
ميان‌وزن با مجموع327 کيلو سيزدهم 
شــد و ميررســول ریيســي، با حدنصاب 
355 کیلوگــرم مقــام هشــتم را کســب 
کــرد. تيم ملــي کشــتي ايــران مرکب از 
رحيمي‌هــا،  منصــور  ریيســي،  منصــور 
حســن ســعديان، علي غفــاري، عباس 
زنــدي، ابوالقاســم ســخدري و عبــاس 
حريــري به مدالي نرســيد. تنها ریيســي 
چهارم شــد، زندي و ســخدري به‌عنوان 
پنجم اوزان خود رسيدند. تيم بسکتبال 
متشــکل از حسين صعودي‌پور، حسين 
کارانديش، حسين جبارزادگان، حسين 
هوشــنگ  هاشــمي،  حســين  ســرودي، 
رفعت‌جاه، فرهنــگ مهتدي و فريدون 
اســفندياري، با ســه شکســت از فرانسه 
کوبــا   )28  -68( مکزيــک   )30-62(
در  را  خــود  پيــروزي  تنهــا   ،)30  -63(
بازي‌هاي گروهي در برابر نيوزلند کسب 
کــرد )49 بــر 22( و در مرحلــه‌ی بعدي 
81 بــر25 از کانــادا شکســت خــورد و در 
ميــان 23 کشــور بــه رتبــه‌ی چهاردهم 

رسيد. 
 ، ســخايي  محمــود  تيرانــدازي  در 
خســروپناه  فرهنــگ  و  صمدمــازال 
حضــور داشــتند کــه در رشــته‌ی پنجــاه 
متــر کاليبــر کوچــک، ســخايي در رديف 
قــرار   71 مــازال  و   69 خســروپناه   ،67
گرفتند، در رشته‌ی سیصد متر آزاد هم 
ســه مقــام آخر )34 تا 36( نصيب ســه 

تيرانداز ما شد. 
مدال برنز جعفر سلماســي، کاروان 
ايران را در رده‌ی 35 رده‌بندي المپيک 
قــرار داد. سلماســي، روز نهــم اوت در 
 )earlscourt( تالار امپرس در ارلزکورت
لنــدن که لبريــز از تماشــاچي بــود روي 
صحنــه رفت و با برداشــتن يکصد کيلو 
در آخريــن پرس، رکــورد جديدي براي 
بازي‌هاي المپيک ثبت کرد. وقتي اسکار 
استيت، گوينده‌ی سالن مسابقات، خبر 
از رکوردشکني داد، جمعيت، بزرگمرد 
هالتريســت31  و  ايرانــي  كوچك‌انــدام 
به‌شــدت  را  پرشــيا  ســرزمين  ســاله‌ی 
تشــويق کردنــد. ضعــف سلماســي در 
حرکت دوضرب بود که نتوانست بيشتر 
از 115 کيلــو را بــردارد و دوبــار در برابــر 
وزنه‌ی 120 کيلويي شکست خورد، که او 
را از طلا و نقره دور نگه داشت. با کسب 
اولين مــدال المپيــک ايــران، بچه‌هاي 
تيم‌هــاي کشــتي و بســکتبال تا ســاعت 
1/30 نيمه‌شــب در ســالن قيامتي بر پا 
کردنــد و حســن ســعديان، ملي‌پــوش 
تيم کشتي، سلماسي را به دوش گرفته 
در  سلماســي  چرخانــد.  ســالن  دور  و 
چنان حــال مســرت‌باري غرقــه بود که 
گمــان مي‌کــرد قپیش‌تر ايــن صحنه‌ها 
را در عالــم خيــال و رويــا ديــده اســت. 
مراســم اهداي مــدال و پرچــم، فرداي 
آن روز در ويمبلــي و اســتاديوم اصلــي 
بازي‌هــا -امپاير- برپا شــد و سلماســي 
بــا چشــم‌هاي اشــکبار از فرط شــادي و 
غرور، به روي ســکو رفت. يک سال بعد 

روغن‌زيتــون و آب ليمو داده مي‌شــود. 
و  ســوپ  شــب:  هــر  شــام  همچنیــن 
كمپوت، ريــواس، گوجه، گيلاس، آلبالو 
تَــر  و مقــداري در روز دســر و شــيريني 

خيلي خوب.«
آقــای  خــرداد،  شــانزدهم  روز 
اصفهانــی، كفاش معــروف تهراني، به 
اردو رفت تــا اندازه‌ی پــاي قهرمانان را 
بگيرد. و بالاخره در روز هفدهم خرداد، 
‌ابوالفضــل صــدري، ليســت احتياجات 
ورزشــكاران  قلــم(  )پانــزده  شــخصي 
اعزامــي را به آنان ابــاغ كرد تا در طول 
ســفر به همــراه داشــته باشــند. صابون 
رختشــويي و پيژامــه، از مهم‌ترين آنان 

بود!  
»احتياجات جزیي شــخصي كه بايد 
همــراه ورزشــكاران اعزامــي بــه لنــدن 
باشــد:  صابون دو عــدد، حوله دو عدد، 
خميردنــدان یــک جعبــه، مســواك دو 
عدد، دســتگاه تــراش، صابــون و نرمه، 
تيغ ژيلت ســه بســته، شــانه یــک عدد، 
صابــون رختشــويي و تنشــويي دو عدد، 
زيرپيراهــن چهار عدد، زير شــلوار چهار 
عدد، پيژامه يك دســت، جوراب شــش 
عــدد،  چهــار  خــوب  كــراوات  جفــت، 
دســتمال شش عدد و كفش يك جفت 

نو.«

3- به اسب فقط هویج و قند بده:
دليــل  بــه  را   1948 المپيــک 
برگــزار  جهانــي  جنــگ  از  بعــد  آنکــه 
رياضــت«  دوران  »بازي‌هــاي  مي‌شــد 
ادامــه، کشــورهاي  عنــوان کردنــد و در 
)آلمــان،  جنــگ  در  شکســت‌خورده 
ايتاليــا و ژاپــن( از صحنــه‌ی رقابت‌هــا 
حــذف شــدند. ايــن دوره که با شــركت 
4099 ورزشــكار از 59 کشور در استاديوم 
ويمبلــي برگــزار شــد، کاروان ايران پس 
از ســپري شــدن يــک ســال از پذيــرش 
عضويــت‌اش در کميتــه‌ی بين‌المللــي 
المپيک، با 36 ورزشکار و 16 همراه، در 
پنج رشــته‌ی وزنه‌برداری، کشــتي آزاد، 
مشتزني، بســکتبال و تيراندازي شرکت 
کرد و با مدال برنز جعفر سلماســي، که 
اولين مدال المپيک ايران بود، به کشور 

اردوگاه ايران رفت. فتح‌الله امیرعلایی، 
معاون فنی انجمن تربیت‌بدنی ایران، 
  1327/4/14 در ‌تاريــخ  نامهــای  طــی 
نوشــت: »حامــل نامــه‌ی آقاي شــاملو، 
روزنامه‌هــاي  خبرنــگار  و  نماينــده 
آمركيايي هستند. خواهشمندم كليه‌ی 
نكاتــي را كــه مــورد لزوم ايشــان اســت 
ضمــن  در  و  بگذاريــد  اختيارشــان  در 
اگــر ممكن اســت قطعه عكســی هم از 
هريــك از ورزشــكاران تهيــه کنیــد و در 

اختيار ايشان بگذاريد.«
ناحيــه‌ی  از  تيرمــاه،  پانزدهــم  روز 
سرپرســت اردو بــه ورزشــكاران اخطــار 
داده شــد كــه همــه‌روزه قبــل از صــرف 
تراشــيده  را  خــود  صــورت  صبحانــه، 
لبــاس،  پوشــيدن  و  تــن  نظافــت  در  و 
و همچنيــن در  کننــد!  بيشــتري  دقــت 
جلســه‌ی مســئولان اردو درباره‌ی رفتار 
پرتــاب  اردو،  در  قهرمان‌هــا  كــردار  و 
الفــاظ ريكــك به ســمت همديگر و غذا 
بحــث شــد. ابوالفضل صــدري، ریيس 
كميتــه‌‌ی المپيــك ايــران،‌ طــي نامه‌اي 
به سرپرســتان هــر پنج تيــم اعزامي به 
لندن، مقررات مكتوب اعزام و شــركت 
قهرمانــان را بــه دســت آنهــا رســاند تا 
مــورد مطالعــه و حتــي امضــاي تمــام 
ورزشــكاران قــرار گيــرد كــه فــردا اعلام 

نكنند بي‌خبر بوده‌اند.
»اخطــار- كليــه‌ی آقايــان قهرمانان 
بايد همــه‌روزه قبل از صــرف صبحانه، 
صــورت خود را تراشــيده در نظافت تن 
و پوشــيدن لباس دقت بيشتري نمايند 
و بــراي اين منظــور، صــرف صبحانه از 
بــه 7/5 موكــول مي‌گــردد.  ســاعت 7 

)دفتر اردو المپيك در ايران(.«
همچنین انجمــن ملي تربیت‌بدنی 
برنامــه‌ی غــذای  ايــران،  و پيشــآهنگي 
اردو را چنیــن اعلام کرد: »1- در بیشــتر 
غذاهــا بايــد گردليمو مصرف شــود 2- 
صبح يك چاي شــيرين و عصر نيز يك 
چايي‌شــيرين و نــان داده خواهــد شــد. 
3- ظهر و شــب به‌عنوان دسر، كمپوت 
ميوه‌هــاي تــازه ماننــد گيــاس، گوجــه 
و زردآلــود داده مــی شــود 4- هر شــب 
بعد از شام، ســالاد خيار، گوجه‌فرنگي، 

حاضــر مقــدور نيســت. امــا درنهایــت 
شــيمي  انگل‌شناســي،  آزمايش‌هــاي 
بيولوژي و سرم‌شناسي، روی آنها انجام 

شد. 
در روز هفتــم تيرمــاه 1327، احمــد 
شــوراي  مجلــس  نماينــده‌ی  دهقــان، 
یــک  تهــران  تماشــاخانه‌ی  در  ملــي، 
مجلس نمایشــی براي تماشــاي تئاتر و 
صرف چــاي بــرای المپين‌هــاي ايراني 
ترتیب داد. منير مهران، ریيس باشــگاه 
نيرو و راستي، كه بعد از فوت همسرش 
منوچهــر مهــران، اين باشــگاه معتبر را 
اداره ميك‌ــرد نيــز بــه همــراه جمعي از 
روزنامه‌نــگاران و باشــگاهداران بــه اين 

مراسم دعوت شدند. 
در آســتانه‌ی اعــزام کاروان بــه لندن 
حاكــم  بــزرگ  مشــكلات  از  یکــی  امــا 
بــر اردوي تيــم ملــي بســكتبال، وجــود 
دودســتگي شــديد در تيــم ملــي، بيــن 
و  دوچرخه‌ســواران  باشــگاه‌هاي  بانــد 
نيرو و راســتي بود، به‌طوریك‌ه كســاري، 
کلــوپ  بســكتبال  بازكينــان  سرپرســت 
دوچرخه‌سواران در اردوگاه، طی نامه‌ای 
بــه تاریــخ 1327/4/9 بــه نمايندگــي از 
بچه‌هاي كلوپ دوچرخه‌سواران، قضيه 
را به انجمن تربیت‌بدنی، مدير اردوگاه 
و  داد  گــزارش  اطلاعــات  روزنامــه‌ی  و 
تهدید به اعتصاب کرد. اين دودســتگي 
در لنــدن نيز گريبان تيــم ملي را گرفت 
و بــه شكســت‌هاي متوالــی منجر شــد: 
»رياســت انجمــن ملــي تربيــت ملــي 
)رونوشــت: مديريــت اردوگاه المپيــك 
ايران و روزنامه‌ی اطلاعات( اينجانبان، 
ورزشــي  باشــگاه  بســكتبال  بازكينــان 
دوچرخه‌ســواران كه در تمام مسابقات 
بكســتبال )حذفي و پنالتي( رتبه‌ی اول 
را حائز گرديده، با فداكاري خود را براي 
شــركت در المپيــاد آمــاده نموده‌ايــم. 
در ايــن مدتــي كه بــراي تمريــن در اين 
هرگونــه  از  مي‌بريــم،  به‌ســر  اردوگاه 
و  كنايــات  دســته‌بندي‌ها،  ناملايمــات، 
اشــارات كــه تنها بــراي از بين بــردن ما 
نمي‌نماينــد.  فروگــذار  اســت  جوانــان 
چــون كميتــه‌ی فنــي بســكتبال تحــت 
نفوذ اكثريت بازكينان قرار گرفته و صدا 
و ناله‌هــاي ما به‌ گوش آنها اثري ندارد، 
ناچــار بــراي حفــظ و حيثيــت باشــگاه 
جــوان خود و بــراي اينكــه كوچك‌ترين 
و  نشــود  وارد  اينجانبــان  بــه  لطمــه‌اي 
ناچــارا  نگــردد،  مــا  آبروريــزي  باعــث 
ايــن محيط مقــدس را ترك کــرده و در 
باشگاه براي احقاق حق خود متحصن 
خواهيــم شــد. زيــرا بــا نابــودي و از بين 
اميــدي  جوانــان،  مــا  روحيــه‌ی  بــردن 
بــه پيــروزي و پيشــرفت ورزش در ايــن 
مملكــت نخواهد بود. تيمســار معظم 
بر شماست كه حق ما را از اين اشخاص 
گرفتــه و ثابــت نمایيــد كــه حامــي مــا 

جوانان هستيد.«
اردوي ايــران براي شــركت در اولين 
المپيــك چنــان ســروصدا كــرده بود كه 
حتــي پاي رســانه‌هاي خارجي را هم به 
اردوگاه باز كــرد، تا اولين گزارش‌ها را از 
نحــوه‌ی آماده‌ســازي ورزشــكاران ايران 
به جهــان مخابره كننــد. روز چهاردهم 
تيرمــاه،‌ خبرنگار روزنامــه‌ی آمركيايي، 
جهــت تهيه‌ی گــزارش از قهرمانان، به 
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